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  ادامه مبحث دوّم: مسأله ضدّ ادامه مبحث دوّم: مسأله ضدّ 
مطلب مطلب   ،،مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاعمطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاعبیان شد که این مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی، بیان شد که این مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی، 

در ادامه به بیان مطلب در ادامه به بیان مطلب   ..اقوال در مسأله گذشتاقوال در مسأله گذشتعقلی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی عقلی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی   ، مطلب چهارم یعنی، مطلب چهارم یعنیسوّم یعنی اصولی بودن مسألهسوّم یعنی اصولی بودن مسأله
  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  ات مسألهات مسألهثمرثمر  ششم یعنیششم یعنی

  مسألهمسأله  ثمراتثمراتششم: ششم: مطلب مطلب 
و به خصوص آثاری و به خصوص آثاری   نهانهاآآبه بعضی از به بعضی از   است کهاست کهبسیاری بسیاری عملی عملی   علمی وعلمی و  آثارآثار  رخوردار ازرخوردار ازببعلم اصول، علم اصول،   ائلائلسسبسیاری از مبسیاری از م  مسأله نیز مانندمسأله نیز ماننداین این 

  ود.ود.ششمطرح شده است، اشاره می مطرح شده است، اشاره می که در کلام فقهاء که در کلام فقهاء 

  : اثر علمی و عملی ضدّ عامّ : اثر علمی و عملی ضدّ عامّ اوّلاوّلثمره ثمره 
ر به شیء، مقتضی نهی از ر به شیء، مقتضی نهی از ویم امویم اماین است که اگر قائل شاین است که اگر قائل ش  ،،و صدور فتوی نیز مؤثرّ می باشدو صدور فتوی نیز مؤثرّ می باشد  قام عملقام عملدر مدر م  ههککضدّ عامّ ضدّ عامّ یکی از آثار علمی یکی از آثار علمی 

ند ند شوشووارد در باب اجتماع امر و نهی وارد در باب اجتماع امر و نهی   ،،ستندستندههشیء شیء به اعتبار اینکه از مصادیق ترک آن به اعتبار اینکه از مصادیق ترک آن لازم می آید بعضی از اضداد خاصّ، لازم می آید بعضی از اضداد خاصّ، ، ، استاست  ضدّ عامّ ضدّ عامّ 
زل زل أأ»»مأمورٌ به قرار گرفته اند، مثلًا اگر گفته شود مأمورٌ به قرار گرفته اند، مثلًا اگر گفته شود   اینکه مصداق ترک آن شیء می باشنداینکه مصداق ترک آن شیء می باشنداز از   که فی نفسه و قطع نظرکه فی نفسه و قطع نظر  ستستاااضدادی اضدادی   آنآنو و 

  دیگردیگرال ال ععففاادر ضمن در ضمن   واقعیتّی است کهواقعیتّی است که  ،،تتو از آنجا که ترک ازاله نجاسو از آنجا که ترک ازاله نجاسست ست ااترک ازاله نجاست ترک ازاله نجاست نهی از نهی از ، این مستلزم ، این مستلزم ««النجاسة عن المسجدالنجاسة عن المسجد
د صلاة باشد، این فعل هم مأمورٌ به می باشد که د صلاة باشد، این فعل هم مأمورٌ به می باشد که ننلذا اگر مکلفّ فعل دیگری را که انجام می دهد، واجبی از واجبات مانلذا اگر مکلفّ فعل دیگری را که انجام می دهد، واجبی از واجبات ماند، د، صورت می گیرصورت می گیر

  ؛؛که حرام استکه حرام است  می باشدمی باشدعنه عنه منهیّ منهیّ   ،،نهی از ضدّ عامّ نهی از ضدّ عامّ   اعتباراعتباربه به واجب است و هم واجب است و هم 
و داخل در باب و داخل در باب   ر متعلقّ نهی نبوده و تنها متعلقّ امر می باشدر متعلقّ نهی نبوده و تنها متعلقّ امر می باشدفعل مذکوفعل مذکونیست، نیست،   مقتضی نهی از ضدّ عامّ مقتضی نهی از ضدّ عامّ   امر به شیءامر به شیء  قائل شویم کهقائل شویم کهو امّا اگر و امّا اگر 

  ..تزاحم خواهد بودتزاحم خواهد بود

  : اثر عملی ضدّ خاصّ : اثر عملی ضدّ خاصّ ثمره دوّمثمره دوّم
ن تحفظه فی ن تحفظه فی أأودعتک مالی علی ودعتک مالی علی أأ»»  ::بگویدبگوید  ذاشته وذاشته وگگبه امانت به امانت   ییدیگردیگر  دداگر کسی مال خود را نزاگر کسی مال خود را نز  ::یندیندمی فرمامی فرمامختلف مختلف   دردر  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  علّامهعلّامه

  نگهداری کند یا خیر؟نگهداری کند یا خیر؟  ننمکامکاهمان همان مکان دیگری مثل مکان دیگری مثل در در که آن را که آن را بر امانتدار جایز است بر امانتدار جایز است   آیاآیا  ،،««هذا الموضعهذا الموضع
  مانمانههمکان دیگری مثل مکان دیگری مثل برای این شخص جایز است که این مال را در برای این شخص جایز است که این مال را در : : 11می فرمایندمی فرمایندبیان نظر مرحوم شیخ در مبسوط بیان نظر مرحوم شیخ در مبسوط   مقاممقامدر در بتدا بتدا اا  ایشانایشان
  ..ضامن نیستضامن نیست  تلف شود،تلف شود،  بدون تعدّی و تفریطبدون تعدّی و تفریط  مذکورمذکورمال مال لذا اگر لذا اگر   کند،کند،گهداری گهداری ننمکان مکان 

                                           
مسألة: قال الشیخ في المبسوط: إذا قال: أودعتك علی أن تحفظها في هذا مسألة: قال الشیخ في المبسوط: إذا قال: أودعتك علی أن تحفظها في هذا »»می فرمایند: می فرمایند:   6666، صفحه ، صفحه 66مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، جلد مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، جلد ایشان در ایشان در   --  11

ن یکون في ذلك الموضع، و ما یکون مثل ذلك الموضع، فصار كما لو استأجر ن یکون في ذلك الموضع، و ما یکون مثل ذلك الموضع، فصار كما لو استأجر فان نقلها الی مماثل لم یضمن، لأنّ صاحبها قد رضي بأفان نقلها الی مماثل لم یضمن، لأنّ صاحبها قد رضي بأ  الموضع لزمه حفظها فیه،الموضع لزمه حفظها فیه،
قو  الضمان، بخاف  قو  الضمان، بخاف  فالأفالأأرضا لیزرعها طعاما فله أن یزرع ]فیها[ ما یکون ضرره مثل ضرر الطعام أو دونه، و لو قال: لا تخرجها منه فأخرجها لغیر عذر الی مثله أرضا لیزرعها طعاما فله أن یزرع ]فیها[ ما یکون ضرره مثل ضرر الطعام أو دونه، و لو قال: لا تخرجها منه فأخرجها لغیر عذر الی مثله 

  ..««ه قطع اجتهادهه قطع اجتهادهبخاف  ما إذا قال لا تخرجها فإنبخاف  ما إذا قال لا تخرجها فإن  اد ذلك الموضع بعینه و مثله و فوّض الی اجتهاده،اد ذلك الموضع بعینه و مثله و فوّض الی اجتهاده،ه مع الإطافق یحتمل أن یکون أره مع الإطافق یحتمل أن یکون أرالإطافق، لأنالإطافق، لأن
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 1436 ثانیجمادی ال 15 مصادف با:
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آن آن   صریح کرده باشد به عدم اجازه نقلصریح کرده باشد به عدم اجازه نقلشامل مثل این مکان نیز می شود، مگر اینکه تشامل مثل این مکان نیز می شود، مگر اینکه تگذار، گذار، مانت مانت اااطلاق کلام اطلاق کلام   این مدّعا آن است کهاین مدّعا آن است کهدلیل دلیل 
  ..««و لا تخرجه من هذا المکانو لا تخرجه من هذا المکان»»از مکان معینّ مانند اینکه بگوید از مکان معینّ مانند اینکه بگوید 

و الوجه عندی التسویة بین المسألتین، لأنّ الامر و الوجه عندی التسویة بین المسألتین، لأنّ الامر : »: »11ایندایندمی فرممی فرمدر صدد نقد آن بر آمده و در صدد نقد آن بر آمده و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»از طرح نظر شیخ طوسی از طرح نظر شیخ طوسی   بعدبعدایشان ایشان 
؛ ؛ ««م النهی عن الکون فی غیر ذلک الموضع، فتساویام النهی عن الکون فی غیر ذلک الموضع، فتساویابالشیء، یستلزم النهی عن ضدّه و الاکوان متضادّة، فامره بالکون فی موضع معینّ، یستلزبالشیء، یستلزم النهی عن ضدّه و الاکوان متضادّة، فامره بالکون فی موضع معینّ، یستلز

  این مال را در فلان مکان خاصّ این مال را در فلان مکان خاصّ امر می کند که امر می کند که   شخص امانت دارشخص امانت دار  بهبه  ««ن تحفظه فی هذا الموضعن تحفظه فی هذا الموضعأأودعتک مالی ودعتک مالی أأ»»  عبارتعبارتگذار با گذار با   مانتمانتاا  یعنییعنی
مکان مکان   ن مال درن مال درآآنگهداری نگهداری از از بیانگر نهی بیانگر نهی لذا کلام او در واقع لذا کلام او در واقع   ،،اشداشدبب  خاصّ آن میخاصّ آن می  مقتضی نهی از ضدّ مقتضی نهی از ضدّ   ه شیءه شیءنگهداری نماید و چون امر بنگهداری نماید و چون امر ب

  ..استاست  دیگردیگر

  : اثر عملی دیگر ضدّ خاصّ : اثر عملی دیگر ضدّ خاصّ سوّمسوّم  ثمرهثمره
، فإن خالف ، فإن خالف اولی من الوضوء مع القصور عنهمااولی من الوضوء مع القصور عنهما  نجاسة العینیةّ عن البدن و الثوبنجاسة العینیةّ عن البدن و الثوبغسل الغسل ال: »: »22می فرمایندمی فرمایندقواعد الاحکام قواعد الاحکام در در   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»مه مه علّا علّا 

  ..««ففی الاجزاء نظرٌ ففی الاجزاء نظرٌ 
لأنهّ مأمورٌ بغسل لأنهّ مأمورٌ بغسل   ن انهّ منهیٌّ عن الوضوءن انهّ منهیٌّ عن الوضوءممینشأ ینشأ »»: : 33می فرمایندمی فرمایند  ذیل کلام ایشانذیل کلام ایشان  ،،تأمّل مرحوم علّامهتأمّل مرحوم علّامه  در توجیهدر توجیه  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»فخر المحققّین فخر المحققّین 

  ..««اتاتهی یدلّ علی الفساد فی العبادهی یدلّ علی الفساد فی العبادء یستلزم النهی عن ضدّه و النء یستلزم النهی عن ضدّه و النالنجاسة و الامر بالشیالنجاسة و الامر بالشی
ء یستلزم النهّي ء یستلزم النهّي   بأنّ الأمر بالشيبأنّ الأمر بالشي  و في المقدّمة القائلةو في المقدّمة القائلة»»  ::44سته و می فرمایندسته و می فرمایندداندانناتمام ناتمام فوق را فوق را در جامع المقاصد، استدلال در جامع المقاصد، استدلال   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ ثانیمحققّ ثانی

  اهل النظر، لا مطلق الاضداداهل النظر، لا مطلق الاضداد  ددض عنض عنالترک الذی هو النقیالترک الذی هو النقیلأنهّ انمّا یستلزم النهی عن ضدّه العامّ و هو مطلق لأنهّ انمّا یستلزم النهی عن ضدّه العامّ و هو مطلق   ،،عن ضده علی الإطلاق نظرعن ضده علی الإطلاق نظر
، لذا وضو بما هو وضو، ، لذا وضو بما هو وضو، خود نمی باشدخود نمی باشد  ههخاصّ خاصّ   اضداداضدادیعنی امر به شیء مستلزم نهی از یعنی امر به شیء مستلزم نهی از   ..««فلا یتمّ الدلیلفلا یتمّ الدلیل، ، کما هو مقرّر فی الاصولکما هو مقرّر فی الاصول  الخاصّةالخاصّة

  نهی نداشته و صحیح است.نهی نداشته و صحیح است.
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